
Accidental Mark

Ahمترجم: Xia

این ترجمه متعلق به سایت مای‌انیمه می‌باشد ؛

کپی و نشر آن به هر نحوی ، حتی با ذکر منبع ممنوع است !

فقط و فقط فایل اصلی را از مای‌انیمه دریافت‌کنید .
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فصل اول

مهرادرختازپوشیدههایکوهوباریدمیملایمیبارانبود،زودصبح

گرفته بود. زیبا و مانند سرزمین عجایب بود.

ماشینی سیاه رنگ در جاده کوهستانی و منحنی، در حال رانندگی بود.

وکتبود،نشستهعقبکهمردیبود.گرفتهرافرماناحتیاطباراننده

اتوچروکازاثریبدونتمیزشسفیدپیراهنوبودپوشیدهخاکستریشلوار

کشیده شده بود. انگشتان باریکش داشت پرونده‌ای را ورق می زد.

امابود،نشستهساکتوآراماوداشت.تفاوتبیحالتیوزیباچهره‌ایمرد

دلیلبهماشینداخلفضایمی‌شد.ساطعاوازستموظلمازعجیبیهاله
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راجوکهکندکارینکردجراتحتیرانندهبود.ساکتشدتبهاوحضور

بهم بزند و مزاحمش شود.

لباسداشت.جوانایچهرهاوبود.نشستهمردکنارساله20حدودادختری

دستدرراتلفنشوبودبستهگوجه‌ایراموهایشوبودپوشیدهصورتی

خواندن،لحظهیکازپسبخواند.رمانیکجدیطوربهتابودگرفته

ناگهان نگاهی به مرد کنارش انداخت و او را از بالا به پایین ارزیابی کرد.

مرد نگاه او را حس کرد و به آرامی پرسید: چی شده؟

ایناصلیشخصیت»گه‌گه،زد.درخشانیلبخندوشدخمیدهدخترچشمان

رمان هم اسم توئه. اونم اسمش پی شاوزه‌است.«

پی شاوزه با تعجب پرسید: »اوه، اسم رمان چیه؟«

»مارک تصادفی. این یه رمان امگاورسه.«
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فقطاونداشت.ایعلاقهآنلاینهایرمانبهشاوزهپیامگاورس؟«»رمان

نمایشازپسشرکتشتلویزیونوفیلمبخشکهبودخواندهراهاییفیلمنامه

میفکروچیستامگاورسدانستنمیطبیعتاًاومی‌کردند.ارسالاوبرای

کرد که مانند یک گروه خونی است.

برادرشبرایراجزئیاتکهمی‌کشیدخجالتشوچینگپیکردن*سرفه

ماست.دنیایازخارجرمانه»اینگفت:خلاصهطوربهفقطودهدتوضیح

بینامگا.وبتاآلفا،شن:میتقسیمدستهسهبهمردمامگاورس،دنیایتو

هورموننوعیواونشهمیدارن.متناظرفرمونهایامگاهاوآلفاهااونا،

یهتوئهاسمهمکهشائوزهپیکنه.میکنترلروانسانغرایزکهکردفرض

آلفائه و همچنین رئیس یه شرکت سرگرمیه.«

پی شاوزه گوش داد و مبهوت شد.

پیحال،این»باکرد:مکثکند،زمزمهچیزیاینکهازقبلشوچینگپی

چنگاصلی،شخصیتاینکهازبعدشروره.حدازبیشکتاباینتوشاوزه

وکردتجاوزشیاچنگبهآشغالاینداد،دستازروهاشفرمونکنترلشیا
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امااسمته،همیارواینبکشه.واونبودنزدیکحتیودادعذابش

شخصیتش کاملا متفاوته!«

شاوزهپینیست.«خاصمناسمنیست.عجیباسم‌هاداشتنشباهت»خب،

به این موضوع علاقه ای نداشت و به بررسی اسناد ادامه داد.

30تولدامروزچونآمدخانهبهباراینبود.شلوغبسیارسرشمعمولاًاو

سالگی اش بود و مادرش قرار بود برایش جشن تولد بگیرد.

تلویزیونوسینمابخشبعدیپروژهقراردادامضایداشتدستدرکهسندی

او،بهنهاییبررسیبرایارسالشازقبلراآنبارهاحقوقیدپارتمانبود.

بود،ماندههتلبهرسیدنتارانندگیساعتیکهنوزبود.کردهبررسی

بنابراین او این قرارداد را آورد تا آن را در ماشین بخواند.

خودکیفدرراآنوکردتمامراقراردادخواندن1شائوزهپیبعد،دقیقه10

گذاشت.

1 Pei Shaoze
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صنعتتو»گه‌گه،نکرد:صبراستآزادبرادرشکهدیدشوچینگپی

تختتتوجیگرستارهیهروزییهاگهرایجه؟خیلیناگفتهقوانینسرگرمی،

ظاهر شه، ازش بهره می‌بری و کارهای اهم اهم باهاش می‌کنی؟«

پی شاوزه به صراحت پاسخ داد: »نه.«

پی شوچینگ با درماندگی شانه هایش را بالا انداخت.

خانهدربهراخودشکسیاگرحتیبود.جدیوسردحدازبیشبرادرش

2گونگنمی‌توانستاوبود.خواهدتفاوتبیاوکند،پستکادوپیچاش

ازشاوزه،پیرمان،درشرورگونگباشد.تصادفی«»مارکرمانشرور

منجراینکرد.استفادهسوءشد،پیداتختشدرکهشبیاولیندرشیاچنگ

به مجموعه‌ای از توطئه‌های بعدی پر از خون و آزار شدید شد.

گونگ: تاپ / کسی که قوی تره و رابطه رو هدایت ‌میکنه  -  شو: باتم / کسی که نسبتا از گونگ ضعیف تر و2

ظریف‌تره

آه یه جورایی اگه بخوام مثال بزنم میشه زن و شوهر . گونگ شوهر و شو زنشه :(
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داشت،رابرادرشنامشرورگونگامابود،آمیزتوهینابتدادرتوطئه

بنابراین شوچینگ نمی توانست در خواندن آن رمان غرق نشود…

اصلاًاوبود.فقرخطزیرهوشیشضریباغلبرماندرشرورگونگاین

بهشاوزه،پیبرادرششود.مقایسهعاقلشوآرامبرادرباتوانستنمی

شدت به کارش وفادار بود.

نداشتهرابطهکسیباهرگزشاوزهپیمیدانست،شوچینگپیکهجاییتا

بیزنانبنابراینبودند،ثروتمنداشخانوادهوداشتخوبیظاهراواست.

تفاوتبیهمیشهاوحالاینباکنند.برقرارارتباطاوباخواستندمیشماری

ساعتسرروزهربود.انضباطیوحشتناکیطرزبهخصوصیشزندگیبود.

بهخورد.میغذاثابتهایزمانومکاندروشدمیبیدارخوابازمعینی

ریزیبرنامهرویبایدچیزهمهواستکارفقطاودنیایکهرسیدمینظر

می ماند.

پیداشت.قرارنامناسبیوضعیتدرمادرشانوکردفوتزودپدرشان

دانشگاهازتازگیبهوگرفتدستبهراشرکتکهداشتسال22تنهاشاوزه

7



دروبودبدهکارزیادیهایوامشرکتزمانآندربود.شدهالتحصیلفارغ

تحتچقدرشاوزهپیکهکردتصورشدمیداشت.قرارورشکستگیآستانه

فشار بوده است.

وهاپروژهنمایشبازار،بررسیازداد،انجامتنهاییبهراکارهاهمهاو

سرمایهباسرمایهجذببرایکهاینازپسباریکحتیاوهنرمندان.جذب

اورژانسیدرمانبرایوشدمعدهخونریزیدچاربود،خوردهمشروبگذاران

به بیمارستان رفت. در نتیجه او از مشکلات جدی معده رنج می برد…

رفتحالدرهمیشهوخوابیدمیروزدرساعت5سختیبهاومدتایندر

و آمد بود.

دادهرشدراخودقاطعوآرامشخصیتوبودکردهکسبتجربهبسیاراو

بود.

راسرگرمیصنعتازنیمیاو،کوششوتلاشهاساللطفبهپیخانواده

رویکهفیلمچندینوشدندمحبوبکرد،کشفاوکههنرمندانیکردند.فتح
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پیشدند.تبدیلآفیسباکسبزرگهایموفقیتبهکردگذاریسرمایهآنها

شاوزه رئیسی با بهترین چشم انداز سرمایه گذاری در صنعت شد.

بهاگرحتیاوتوانستمیاوکرد.بالغ‌ترراشاوزهپیتجربه،سال‌هاآن

نداشت.عاشقیقصداصلاًشد،میساله30زودی

حالیدرکند،تلفشدنعاشقبرایراخودوقتچراکنید.فکرموردشدر

وپیشرفتبرایوکنندراچاپلوسیشتنهاخواستندمیوضوحبهآنهاکه

ثروت به او تکیه کنند؟

رااواحترامبابایدسرگرمیصنعتستارگانوبودمعروفامروزهشاوزهپی

می‌کرداحساسهمیشهشویینگپیحال،اینباکردند.میصداپی""رئیس

یکمانندبود،تفاوتبیحدازبیشبرادریچنینپیس.انسانبرادرشکه

کهبودامیدوارواقعااومیکرد.کارتکراریشروتینطبقفقطکارربات

کسی که از صمیم قلب عاشقش شود و بتواند در کنارش باشد.

او نمی دانست چه زمانی چنین شخصی ظاهر می شود.
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جشن تولد پی شائوزه در یک هتل پنج ستاره معروف برگزار شد.

همگیثروتمندافرادداشتند.حضورشرکتهنرمندانوپیخانوادهبستگان

شائوزهپیرویبرخوبیتأثیرتابودندپوشیدهگرانوشیکلباس‌های

کوهمانندشائوزهپیهدایایودرخشیدندمیمهمانیدرستارگانبگذارند،

راراهآگاهانههمهشاوزه،پیشدنظاهردیدنبابودند.شدهانباشتههمروی

برایش باز کردند.

مادرشسمتبهبرد.مهمانیسالنمرکزبهراخواهرشآرامشباشاوزهپی

لبخندوزدپسرششانهرویآرامیبهمادرشگرفت.آغوشدررااوورفت

خاطرهیهمیخواستمسالگیت،30تولدبرایمبارک.تولدت»شائوزه،زد.

خوب درست کنم، پس خیلی از آشناها رو دعوت کردم. اشکالی نداره؟«

پی شائوزه لبخند نادری زد. »البته که نه.«

10



لبخندچنینکهبوداشخانوادهجلویفقطداشت.جدیایقیافهمعمولاًاو

احساسموضوعایندیدنبادورازجوان،زنچندداد.مینشانآرامی

راهمباکردنپچپچجلوینتوانستندآنهازند.میتندترقلبشانکهکردند

بگیرند.

انجامروبازیگریشاولیننمیرهاونچراداره.ایشایستهظاهرپی»رئیس

بده؟«

»اون میلیاردها دلار ارزش داره. مگه برای اولین بارش لازمه؟«

دوستروزنینوعچهاوندونمنمیمنبوده.مجردمدتاینتااون»اوه،

داره.«

»در هر صورت، زنایی که شایعه سازی می کنن هم دوست نداره!«

شائوزهپیمادرش،اشارهباشد.شروعشب8ساعتازتولدجشن

راتولدکیکشخصاًسپسکرد.صحبتکلمهچندوبرداشترامیکروفون
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یکاوباتاآمدندمیمداممردمبوفه،درافتاد.راهبهپرشورتشویقیبرید.

پیک شراب برای سلامتیش بنوشند.

»تولدت مبارک رئیس پی شائوزه. امیدوارم همه چیز خوب پیش بره!«

»تولدت مبارک رئیس پی…«

احساسکمکمونوشیدمیقرمزشرابلیواندیگریازپسیکیشائوزهپی

امانداشت،دوستراصداییوسرپرموقعیت‌هایچنیناوکرد.میسرگیجه

برایامروزجوشوجنبپرجشنحال،هربهکند.ردرامادرشنمی‌توانست

تولد او بود.

دستیارشباشاوزهپیبرسد،پایانبهبودنزدیکتولدجشنکههنگامی

شیائوومادرمبعداً»رانندهداد.دستورخسته‌ایصدایباوگرفتتماس

اونجاروزدوببر.غربیحومهویلایومناولتومیرسونه.وچینگ

استراحت می‌کنم.«
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دستیار بلافاصله پاسخ داد. »چشم، من فورا میام.«

نشستماشینداخلشائوزهپیرسید.هتلبهبرایدستیارکهنگذشتمدتی

امروزواقعاًاوامانبود،بدالکلبهنسبتتحملشفشرد.راشقیقه‌اشو

وزوزطوریسرشوشدبلندشقیقه‌هایشازناگهانیدردنوشید.حدازبیش

می‌کرد که انگار قرار بود منفجر شود.

بسیاراوچهرهکهشدمتوجهوانداختاوبهنگاهیعقبآینهدردستیار

سردرددوبارهپی،»رئیسنشود.نگرانتوانستنمیدستیاراست.دردمند

دارید؟ می‌خواید مسکن بهتون بدم؟«

یکمکن.تمرکزرانندگیرویتو»نه،بود.خشدارشاوزهپیصدای

می‌خوابم.«

باوکردخاموشراماشینهایچراغکشید،راعقبصندلیهایپردهسپس

چشمان بسته به صندلی تکیه داد.
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دستیار مجبور شد بی سر و صدا رانندگی کند.

تاریکازپسبود.فروغلیظیمهدرشهرتماموباریدمیبارانروزتمام

رانندگیهنگامدردستیاربنابراینبود.متر30ازکمتردیدخطهوا،شدن

بسیار مراقب بود و سرعت را تا حد ممکن کاهش داد.

پیبهدستیاربرسد.غربیحومهدرویلابهماشینتاکشیدطولساعتدو

یکمتفکرانهوبرودخواباتاقبهتاکردکمکمی‌کشیددردکهشائوزه

بهبنابراینداشت،وحشتناکیسردردشائوزپیریخت.اوبرایآبلیوان

دهانشدربرداشت،آورخوابقرصچندتختشکنارمیزرویازسادگی

ریخت و به خواب رفت.

مدتی بعد صداهای مکانیکی عجیبی در سر پی شاوزه شنیده شد.

درقلبصمیماز1022سامانهاومدید،خوشکتاببهانتقالسامانه]به

خدمت شماست.[

]اکانت بازیکن فعال شده.[
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اینتوسطرمانیهیچگذشتهماهسهتومتأسفم،شده…خوندهرمان]آخرین

بازیکن خونده نشده.[

]بازیابی حافظه…[

درحالایپروانهنویسندهاثرتصادفیمارکیادتونه،کهرمانی]جدیدترین

پروازه.[

]دنیای رمان در حال بارگذاریه.[

]صحافی شخصیت مرتبط »پی شاوزه« تکمیل شد.[

]شروع استراتژی.[

پی شائوزه روی تخت نشست.
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سردردونوشیدهشرابزیادیمقدارتولدشجشندرکهآمدیادشتازه

نتوانستسردردشدلیلبهویلا،بهبازگشتازپساست.داشتهوحشتناکی

وسال‌هاطولدراوکهبودعادتیاینخورد.خوابقرصتاچندوبخوابد

زمانی که نمی‌توانست بخوابد، ایجاد کرده بود.

دربودصداییچهاینوشدبیدارخوابازتوضیحیقابلغیرطرزبهحالا

سرش می‌شنید؟

فشردهاوبهگرمیبدنکردحسناگهانبود،گیجکهحالیدرشاوزهپی

اینپوستگرفت.راکمرشودستشآرامیبهمقابلطرفباریکدستشد.

لباسیهمخودشنداشت...تنبهلباسیظاهراًفردوبودتماسدرنفردو

نداشت.

»؟؟؟«
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خیرهکنارشبهتیزبینشچشمانوکردروشنراهاچراغفوراشائوزهپی

وبودپوشاندهرابدنشلحافیبابود.کشیدهدرازتخترویجوانیمردشد.

فقط صورتش را نشان می داد و استخوان ترقوه‌ی ظریفش دیده می شد.

صورتشرویکهگرمینوروبودزیباابروهایشبود،سفیدجوانمردپوست

اوصورتحال،اینبامی‌کرد.جواندانشجوییکشبیهرااومی‌تابید،

مردانازبیشماریتعدادباسرگرمیدایرهدرحتیظاهرشبود.زیبابسیار

شدهسرخجوانمردگیرد.قرارمقایسهلیستصدردرتواندمیتیپخوش

بود و بی قرار روی تخت تکان می‌خورد.

سرگرمیصنعتناگفتهقوانینمورددرکهافتادخواهرشیادبهشائوزهپی

می پرسید…

تکیهاوبهمنابعبرایخواستمیوبودآمدهاورختخواببهکسیواقعاًآیا

کند؟
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باوگرفتکردمیلمسراجایشهمهکهراجوانمرددستسریعشاوزپی

خونسردی پرسید: »کی تو رو اینجا فرستاده؟«

سردیدلیلبهخواباتاقدمایرسیدمینظربهبود.سردوآهستهصدایش

صدای او چندین درجه کاهش یافته است.

ملحفهزیربلافاصلهمقابلطرفهویتدیدنباوکردبلندراسرشجوانمرد

پی...رئیس»ر...شد.مختلنفسشولرزیدکمیهایشلبوشدجمعها

کنترلازفرمون‌هامرسهمینظربهامگام.یهوشیائهچنگمناسممن،

خارج شدن…«

چنگ شیا؟ امگا و فرمون؟ چرا این کلمات آشنا به نظر می رسید؟
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